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ب بلی دادی و ست را جوا و خطاب ال  یدی شن  اعلی   م ندا آهنگ ملأو ی حمد خدا را که در    الهی  ز یعز   ز یای کن

باد  یدیملکوت ابهی گرد  منجذب پ  هیو  از وادیمیهجران   یدیلقا فائز گرد  و بشرف  یدیحرمان ره  ودی و 

منما که فراموش شوی و از خاطر   ئی گمانایموهبت بر ن  ن یشکر ا  ههد دمی صد شکر نمائی از ع   اگر در هر

ذکر    کید و هر  نیباهتزاز آ  سه ورقات مقد  ودشیما مذکر شتی  اسبر اوقات بمنایو بس  هستی  روی در نظر کل 

و هر   محزون مباش  آرزوی تو است حاصل گردد  تیاوارم که آنچه نهدیو ام  لهذا جای گله نمانده  دنیشما نما

آثا حاصل  وقت  ملال  ور  ج  بمدائح  لأحبنعوت  روحی  اعظم  اسم  و  قدم  پردازمال  الفدآء  و   ائه  غزل  و 

ور ج ید  و فرح و انبساط بساط گسترد ظلام  غم و آلام زائل شود  ردد ول بسرور گ دب ن  حز   ئی انشا نماهدیقص 

حضرت   شیا ین  و  شیدر محفل الفت جمع نما و بستا  الهی اماء رحمانرا  زیعز   ز یای کن  ل شودبسطوع نور مبد

را   عیجمو    الجود و فائز الوجود پرداز  رب  قصائد و محامد  لیو بآهنگ خوش ی بترت  ده  شیمحفل را آرا  مقصود

قب تحاز  ابلاغ کن   ابدع  تیل من  نوران  ابهی  و جم  تیتح  هی بورقات  و   بذکر  عیشما رساندم   شما مشغولند 
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